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  2/12/95پذيرش:                                                 10/8/95دريافت: 
  

  چكيده
در يك مطالعة آزمايشگاهي، منحني آهنگ دو دسته جملة مركب ناهمپايه حاوي يك بند پايه و يك بند 

بعد از هستة بند موصولي را با يكديگر مقايسه كرديم. در يك دسته، بند موصولي در جايگاه اصلي خود 
نشان) قرار داشت و در دستة ديگر به پايان جمله حركت كرده و بعد از فعل اصلي جمله قرار  (خوانش بي

گرفته بود (خوانش پسايندشده). هدف اصلي تحقيق حاضر اين است كه تغييرات آهنگي حاصل از 
ور، دو پارامتر آهنگي دامنة پسايندسازي بند موصولي در جملات پيچيده را تعيين كنيم. براي اين منظ

نشان هاي بند پايه و بند موصولي در جملات بيزيروبمي و ترادف قله با زنجيرة آوايي، در تمامي سازه
آواييِ بند موصولي  ةگيري شد. نتايج نشان داد كه زنجيراندازه و جملات حاوي بند موصولي پسايندشده

كه  F0خيزان است و به صورت يك سطح ثابت پايين نشانِ جملات فاقد تكية زيروبمي در خوانش بي
  شود. همچنين نتايج است، توليد مي *Lيافته يك تكية زيروبمي با نواخت پايين  صورت آواييِ تحقق

  شدن هستة بند  آمده نشان داد كه پسايندسازي بند موصولي در زبان فارسي باعث كانوني دستبه
   سرعتنشان بهبه خوانش بيهستة بند موصولي نسبت ) دامنة زيروبمي1شود به طوري كه مي

تكية زيروبميِ هستة بند موصولي با زنجيرة آوايي به طور  H) تراداف قلة 2شود؛ تر ميگسترده
شود؛  هاي پس از هسته به طور كامل حذف مي) تكية زيروبمي سازه3شود؛ و تر ميمعناداري زودهنگام

يابد، بلكه گاه اكانوني) لزوماً به صورت يكنواخت ثابت پايين تظاهر نميولي اين ناحيه آوايي (زنجيرة پس
يك از بندهاي پايه يا موصولي هستند) به كدام ها متعلق بهها (اينكه سازهبه ماهيت نحوي سازهبسته

  شود.  صورت توالي يكنواخت ثابت بالا و پايين ظاهر مي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  101-75، صص1396بهمن و اسفند )، 41(پياپي  6، ش8د
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  .سازي، دامنة زيروبمي، ترادف قله با زنجيرة آواييبند موصولي، كانون، پساينده كليدي: هايواژه
   

  مقدمه .1

  در زبان فارسي، بند موصولي توصيفي براساس بافت كلامي و اطلاعيِ موردنظر گوينده 
به صورت اختياري به جايگاه پس از  ،پذيردهاي نقشي مختلفي كه اسم ميتواند از جايگاهمي

. در پژوهش حاضر به 1دهددست هاختي نشاندار بفعل اصلي جمله انتقال يابد و درنتيجه، س
بررسي تغييرات آهنگي حاصل از پسايندسازي بند موصولي در جملات پيچيده خواهيم 
پرداخت. پرسش اصلي تحقيق آن است كه آيا ساخت آهنگي جملات حاوي بند موصولي 

بند موصولي در نشان متفاوت است؟ به بيان ديگر، آيا پسايندسازي پسايندشده با جملات بي
گونه است، شود؟ اگر اينجملات پيچيده باعث ايجاد تغييرات آهنگي مهم در اين نوع جملات مي

شود؟ دو پارامتر آهنگي مهم براي ها ايجاد مياين تغييرات به طور مشخص بر روي كدام سازه
  دف مشاهده و بررسي الگوي تغييرات آهنگيِ جملات هدف تحقيق، دامنة زيروبمي و ترا

ها با زنجيرة آوايي هستند. فرضية اصلي تحقيق حاضر آن است كه پسايندسازي بند نواخت
و تغييرات آهنگي  شودميسازي هستة موصولي منجر  موصولي در زبان فارسي به كانوني

  زند. مهمي را در سطح كل منحني آهنگ جملات پيچيده رقم مي
  

 پژوهش  ةپيشين  .2

يعني نحو و  ،پژوهش در دو بخش مجزا ةاي موضوع تحقيق، پيشينحوزهبا توجه به ماهيت بينا
  شود.ميآهنگ ارائه 

   

  . فرايند نحوي حركت بند موصولي توصيفي2- 1

هرگاه دو صورت دستوري (مانند بند موصولي پيش از حركت و پس از حركت) در زبان وجود 
. در پژوهش حاضر، ها برقرار استبين آن 3رساخت- 2يك رابطة نحوي ژساخت ،داشته باشد

شود و اعتقاد بر اين است  ) اتخاذ مي12: 2001، هستة موصولي (كريمي 4تحليل اشتقاق در پاية
گر گروه حرف ادغام در مشخص ةكه هستة اسمي (در جاي اصلي خودش قبل از بند) در مرحل

 
1
ي  گروهتوبند موصولي م ون  در ند از  اي اسميا كه نقشه ايفاء مياي حركت كند  مم حرف اضافه و جزء اسمي فعل مركب را  مسند، مفعول صريح، مت د.هاي فاعل،  2  كنن

 D-structure 3
 S-structure  4
 Base generated analy sis 
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ولي كند. بند موصاشتقاق يافته است و حاصل حركت نيست و حركت هم نمي در پايه ،تعريف
كند و هسته به تنهايي بدون هستة اسمي به جايگاه پس از فعل حركت ميهمانند بند متممي به

) 241:2006( 5ماند. به پيروي از رويكرد پيشنهادي بالتينتنهايي در جايگاه ماقبل فعل باقي مي
گاه شود كه بر جاياي افزوده ميترين فرافكني بيشينهيافته به اولين و نزديكعبارت حركت

يافته از انگليسي عنصر حركتزبان تفاوت كه در اي دارد. باايناصلي آن (ردش) تسلط سازه
  يافته از جايگاه مفعولي به گروه فعلي متصل جايگاه فاعلي به گروه زمان و عنصر حركت

زمان و درنتيجه حفظ ترتيب  ةدليل حركت فعل به هستفارسي بهزبان كه در شود. در حاليمي
يعني گروه زمان  ،تي جمله، حركت بند و افزودگي آن به اولين گره گروه فرافكني بيشينهروساخ

- نشان و پيشپسافعلي در وضعيت بي ة). بنابراين ساز255:1394 (محمودي، شود انجام مي

. بند موصولي توصيفي به دلايل مختلفي همچون قرارد داردفرض در جايگاه آغازين جمله 
اطلاع  شود. تبيين اصلي حركت بند در ساختوجود در بند پسايند ميكردن اطلاع مبرجسته

زيرا مرجعش در كنار آن قرار دارد. از طرفي  ؛بند موصولي اطلاع كهنه است 1 ةاست. در جمل
 جملة كردند. در 6پذير را معرفه و تشخيص» آقا«اسمي   ، هستة»ي«نماي  بند موصولي و هسته

بنابراين اين نوع حركت فقط يك  ؛افتدردشناختي اتفاق ميب حركت به قصد يك تغيير كارب1
  نيست. 7حركت سبكي

)1(  
 ديوار به ديوار ماست. ةالف. آقايي [كه ديروز در بانك نوبتش را به شما داد] همساي 

 [كه ديروز در بانك نوبتش را به شما داد]. همساية ديوار به ديوار ماست آقايي ب.

) معتقد است حركت بند موصولي در فارسي 2009، رابرتز از به نقل  264:1390دبيرمقدم ( 
زند. در تبيين گفتماني دارد و يك راهبرد زباني است كه توزيع اطلاع كهنه و نو را رقم مي

  نشان اطلاع نو است. پسايندسازي معمولاً باعث فارسي جايگاه پاياني جايگاه بنيادي و بي
به لاعي بيشتري (كانون اطلاعي محدود) نسبتشود يك سازه از جمله با برجستگي اطمي

يا  8كانوني ةداند كه تكياي از جمله مي) كانون را سازههمانرابرتز ( هاي ديگر توليد شود.سازه
اي از جمله كانوني بر سازه ةوي آن واقع است. گوينده با نهادن تكير اصلي جمله، بر ةهمان تكي

  .)1990، 9والدووياي شنونده ارزش خبري دارد (دهد كه آن سازه بربه شنونده علامت مي
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  شناسي آهنگ كانون در واج. 2- 2

سازي وجود تغييرات آهنگي حاصل از كانوني دربارةاز ديدگاه واجي، دو ديدگاه نظري متفاوت 
  . در ديدگاه 11گرايي و ب) ديدگاه نقش 10عروضي آهنگ-دارد: الف) ديدگاه خودواحد

 12هاي حاوي كانون اطلاعي محدود يا تقابليي در منحنيعروضي، تغييرات زيروبم-خودواحد
گروه و  ة، تكي14زيروبمي ة، تكي13مراتبي نواي گفتاربه عوامل ساختاري مانند ساخت سلسله

 15كانوني ةبرروي ساز  F0 ةشود. افزايش سطح ارتفاع يا گسترش دامن غيره نسبت داده مي
 ةبعد از ساز 16ردگي دامنة زيروبميزيروبمي هسته و فش ةحاصل انطباق اين سازه با تكي

هاي زيروبمي و  ) است. تكيه-L( گروه با نواخت پايين ةكانوني حاصل انطباق اين ناحيه با تكي
عروضي هستند. عوامل نقشي - هاي گروه، واحدهاي ساختاري بنيادين نظرية خودواحد تكيه

گذارند، هرچند  ثير ميأوني تكان ةبرروي ساز  F0 ةمطابق اين ديدگاه تنها بر ميزان گسترش دامن
شدگي دامنة زيروبمي در يك زبان  واجي سببو  دارنداي  اين تغييرات گاه ماهيت مقوله

بر اين، ديدگاه خودواحد عروضي قائل به وجود ساخت واجي براي رمزگذاري  شوند. افزون مي
آهنگ يك  هاي واجي آهنگي است. ساخت واجي آهنگ مقدم بر معناست. شكل كلي منحني تقابل
اي در بازنمود واجيِ آهنگ (مثل  گفتار در اين ديدگاه حاصل تعامل بين الگوهاي واجيِ مقولهپاره
هاي گروه) و قواعد خوانش آوايي در سطح تحقق  و تكيه 17هاي مرزي هاي زيروبمي، نواخت تكيه
اي  كاربردشناختي مشخص است. معاني-است. هر ساخت، ناظر بر يك الگوي معنايي 18آوايي

اي كه در اين ساخت  اي و معاني كه در ساخت واجي رمزگذاري شده باشند، خوانش مقوله
ها ماهيت واجي  رمزگذاري نشده باشند، خوانش مدرج دارند (مثلاً كانون تقابلي در برخي زبان

ها رفتار آوايي  ولي در برخي ديگر از زبان ؛شود اي، توليد و درك مي و به صورت مقوله دارد
  شود). و به صورت مدرج توليد و درك مي دارد

) تغييرات آهنگي از وقوع 2011) و شو (2005و شو ( 19گرايي شودر مقابل، در ديدگاه نقش
عنوان يك مفهوم شود. كانون به هاي ذاتيِ كانون تلقي ميجزء ويژگي ،گفتار كانون در پاره

ا دامنة زيروبمي سازة تنهكاربردشناختي در ساخت اطلاعي جمله قادر است نه-گفتماني
بيني كند. بنابراين در  هاي بعد يا قبل از كانون را پيش بلكه دامنة زيروبمي سازه ،شده كانوني

و شامل سه   ) گسترة زماني كانون فراتر از سازة كانوني2005گرايي شو و شو ( ديدگاه نقش
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 ةكه هرسه ناحياست. شو معتقد است  22كانوني و پس 21كانوني ، پيش20زماني كانوني ةناحي
مند  زماني در سطح تحقق آوايي آهنگ گفتار (هم توليد و هم درك گفتار) رفتار پايدار و نظام

كاربردشناختي، -گراييِ شو رويكردي پارامتري به معنا دارد. الگوهاي معنايي دارند. ديدگاه نقش
ه در سطح تحقق واسطه، به الگوهاي آكوستيكي پيوست مطابق اين ديدگاه، به طور مستقيم و بي

اي در حد فاصل بين معنا و  شوند. اين ديدگاه وجود ساخت واجي مقوله آوايي آهنگ مرتبط مي
كند و مدعي است كه معنا قادر است به طور مستقيم شكل كلي سطح تحقق آوايي را انكار مي

  بيني كند. گفتار را پيشمنحني زيروبمي پاره

شمول براي تمايز بين يك سازة كانوني (اعم از  از ديدگاه آوايي، سه نشانة نوايي جهان
اند از: الف) سطح ارتفاع قله يا دامنة زيروبمي؛ ب) اطلاعي يا تقابلي) و غيركانوني عبارتكانون 

ايِ حاوي تكية زيروبمي  ترادف قلة تكية زيروبمي با زنجيرة آوايي؛ ج)ديرش عناصر زنجيره
به رابطة بين كانون و اين   شينة مطالعات مربوط). پي 2013و همكاران،  24؛ وانرل23،2008(لد

  كنيم.  در ذيل بررسي مي طور جداگانه هاي نوايي را به  نشانه

) و L: دامنة زيروبمي يك پارامتر آهنگي است كه به فاصلة بين حداقل (دامنة زيروبمي
كند. در  مي) مقدار فركانس پايه در سطح تحقق آوايي يك تكية زيروبمي خيزان اشاره Hحداكثر (

اي عروضي آهنگ، دامنة زيروبمي كاربرد گفتماني دارد و به معاني-چارچوب نظرية خودواحد
؛ 25،1980كند (پيرهامبرت كيد اطلاعي (كانون محدود)، تأكيد تقابلي و غيره دلالت ميأمانند ت
 ). فرض بر اين است كه بين دامنة فركانسي يك تكية زيروبمي و1986و پيرهامبرت،  26بكمن

روي سازة حاوي تكية زيروبمي همبستگي مدرج وجود دارد. هرقدر دامنه يا  ميزان تأكيد بر
موردنظر بيشتر  ةيك تكية زيروبمي افزايش يابد، ميزان تأكيد بر روي ساز ةسطح ارتفاع قل

). مطابق اين 2008 ؛ لد،2007، 2004، 28هافن ؛ گوسن1984 و پيرهامبرت، 27شود (ليبرمن مي
شود و از اين ميگفتار واقع  روي كل پاره نشان، گسترة كانون اطلاعي بر ملات بيديدگاه، در ج

رو همة كلمات (كلمات قوي در ساخت عروضي جمله) حاوي تكية زيروبمي هستند. سطح ارتفاع 
است. منحني زيروبمي جملات  29هاي زيروبمي در اين جملات تابع الگوي نزول منحني قله
و  30شود (فري رزيابي اثر ساخت اطلاع بر آهنگ گفتار فرض مينشان مبناي مطالعه و ا بي

گفتارهاي حاوي كانون اطلاعي يا تقابلي، تكية زيروبمي اصلي (هسته)  ). در پاره2008، 31كوگلر
ها نشان داده  روي بسياري از زبان شده بر گيرد. مطالعات انجام روي سازة كانوني قرار مي بر
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نحني آهنگ جملات بي  در م طبيعي  دي  دا نحني روي نزول م پاره .  داي يك  بت از ا براساس آن هرقدر  كه  اع قلة تكيه نشان است  تف يكتر شويم سطح ار اي آن نزد به انته اي زيروبمي گفتار  يين ه 30 آيد. تر مي پا
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 ،نظر از جايگاه سازه در سطح جمله صرف ،وي يك سازهر است كه حضور كانونِ محدود بر
شود  ارتفاع قلة تكية زيروبميِ سازة كانوني ميباعث گسترش دامنة زيروبمي يا افزايش سطح 

زبان رومانيايي؛  براي 2009و همكاران،  32براي زبان انگليسي؛ مانوسكو 2005(شو و شو، 
براي زبان  2004، 34اسميلجانيك ؛33اتالنبراي زبان اسپانيايي و ك 2013وانرل و همكاران، 

براي زبان چيني). همچنين اين ديدگاه  2011و شو،  35و و وانگ 2011صربي و كراوسي؛ شو، 
كاهش سطح ارتفاع قلة تكية زيروبمي  سببزمينه خلاف كانون اطلاعي  كند كه پيش فرض مي

كانون متفاوت است.  به زمينه نسبت به جايگاه پيش ولي ميزان اين كاهش بسته  ؛شود مي
زمينه  ولي پيش ؛همراه است F0زمينه پيش از كانون با كاهش اندك يا ثبات سطح ارتفاع قلة  پيش

 ،ديگر بيان شود. به ملاحظه دامنة زيروبمي مي قابل 37يا فشردگي 36زدايي تكيه سببپس از كانون 
قلة تكية زيروبمي در  كانوني تكية زيروبمي دارد، حتي اگر سطح ارتفاع پيش ةزمين سازة پيش

كانوني با زيروبمي  زمينه پس تر باشد. درمقابل، سازة پيش پايين ،نشان مقايسه با خوانش بي
يابد  است، تظاهر ميزداييِ ناحية نوايي موردنظر  پايين يا فلات پايين كه مؤيد فشردگي يا تكيه

 38كامز-؛ باروس2013، ؛ وانرل و همكاران2008؛ فري و كوگلر، 2011، شو، 2005(شو و شو، 
  ).2014، و همكاران
زمينه را بر منحني  (يا تقابلي) و پيش بازنمود فرضي اثر مورد انتظارِ كانونِ محدود 1شكل

چين  دهد. منحني خط ) نشان ميA1, A2) و دو موضوع (Vگفتار شامل يك فعل ( زيروبمي يك پاره
روي  الف كانونِ محدود بر1 دهد. در شكل نشان را نشان مي نزول منحني در جملات بي

اين موضوع نسبت به  ةهمين دليل سطح ارتفاع قل  ) قرار گرفته است. بهA1موضوع آغازي جمله (
تر  نشان پايين و فعل نسبت به منحني بيA2 نشان بالاتر و سطح ارتفاع قلة موضوع  منحني بي

ب 1). در شكل است گرفتهزمينه بوده و بعد از كانون قرار  و فعل، پيش A2است (زيرا موضوع 
) واقع شده است. بنابراين سطح ارتفاع قلة اين موضوع A2روي موضوع مياني ( كانون بر

زمينة جمله هستند سطح ارتفاع  كه پيش V و A1نشان بالاتر است؛ درمقابل  به وضعيت بي نسبت
ييراتي است كه ج ناظر بر تغ1نشان دارند. شكل  به به حالت بي ويژه فعل) نسبت تري (به پايين

 ةزمين كه هر دو پيش  A2و   A1شدن سازة پاياني يا فعل جمله است. دو موضوع  حاصل كانوني
  A1 به نسبت A2تري دارند (البته ارتفاع  نشان، سطح ارتفاع پايين به منحني بي نسبت  ،جمله هستند

انون جمله است با سطح تر است). درمقابل فعل كه ك بيني رويداد نزول منحني، پايين دليل پيش به
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  نشان تظاهر يافته است.  تري از حالت بي ارتفاع بالاتر يا دامنة زيروبمي گسترده
  

  
  
رنگ): نشان (منحني كم اثر مورد انتظارِ كانون (منحني پررنگ) بر الگوي طبيعي نزول منحني در جملات بي :1شكل

  رآغازي و ج) كانون برروي فعل پاياني.الف) كانون برروي موضوع آغازي؛ ب) كانون برروي موضوع غي
Figure1: Schematized representation of the effect of focus (thick line) on the F0 

contour (thin line): A) Focus on the initial argument; B) Focus on a non-initial 

argument; C) Focus on the final argument. 

  

تكية زيروبمي كانوني و غيركانوني در برخي تحقيقات فارسي مورد بررسي تفاوت بين     
زيروبمي  ةكانوني حاوي تكي ة) معتقدند كه ساز1381خان (جنقرار گرفته است. اسلامي و بي

H* زيروبمي  ةزمينه حاوي تكيپيش ةو سازL* در يك 2009و  2007تهراني ( است. سادات (
هسته، هسته و كانوني  ه گروه كلمه با تكية زيروبمي پيشمطالعة آزمايشگاهي با مقايسة س

نشان داده است كه آنچه اساساً باعث تمايز بين گروه زيروبمي حاوي كانون اطلاعي و گروه 
شود، دامنة زيروبمي يا سطح ارتفاع قلة تكية زيروبمي است:  هسته و هسته مي زيروبمي پيش

طور معناداري   هسته و هسته به زيروبميِ پيشبه تكية  دامنة تكية زيروبميِ كانوني نسبت
نوايي و چه ازنظر تر است. وي استدلال كرده است كه تكية زيروبميِ سازة كانوني چه  گسترده
شناسي آهنگ  هسته و هسته متفاوت است و بايد در واج زيروبمي پيش گفتماني از تكية  ازنظر

بر  كه ناظر ˆ نواختي فاده از نشانة پيشاي متمايز رمزگذاري شود. وي با است فارسي به شيوه
متفاوت از  -L+ˆH*Lصورت   ارتفاع اضافي قلة زيروبمي است، ساخت نواختي سازة كانوني را به

زاده،  بازنويسي كرده است. ابوالحسن )-L+H*L(و هسته  )-L+H*H(هسته  تكية زيروبمي پيش
) نيز با انجام آزمايشات مشابه 2012اردلي و شو (  ) و طاهري2012خان ( جنهافن و بي گوسن

روي يك سازه در زبان فارسي باعث گسترش معنادار دامنة  اند كه وقوع كانون بر نشان داده
طور  هاي پس از كانون به شود و در مقابل دامنة زيروبمي سازه روي آن سازه مي زيروبمي بر
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 دلايل) به بررسي 1386وي (مهند و موسبر اين، راسخشود. افزون تر مياي كوچك ملاحظه قابل

 موارد بيشتر در پسايندشده ةساز اندنشان داده در زبان فارسي پرداخته و پسايندسازي كلامي

در اين  پسايندي جملات آهنگي الگوي تحليل همچنين، .است كهنه داراي اطلاع شنونده حيث از
 .نيست جمله در يينوا برجستگي داراي گاههيچ پسايندشده ةساز پژوهش نشان داده است كه

 عمل يكديگر همراه ساخت اين در كلام و آهنگ هايحوزه اند كهگيري كردهها چنين نتيجهآن

  .واقع شود جمله كيدأت تواندنمي شدهدپساين ةساز و كنندمي
كه با كانون  هاي آهنگي است ترادف يكي ديگر از ويژگيترادف قله با زنجيرة آوايي: 

ها نشان داده است كه  شده بر روي بسياري از زبان . تحقيقات انجاممند دارد همبستگي نظام
يعني زمان وقوع قلة تكية زيروبميِ يك  ؛شود كانون باعث كاهش ديركرد قلة تكية زيروبمي مي

، 39تر است (دلاموتا به سازة غيركانوني زودهنگام روي زنجيرة آوايي نسبت سازة كانوني بر
؛ 2009، 40براي اسپانيايي؛  استباس 2014باروس و همكاران،؛ 2013؛ وانرل و همكاران،2005

براي ايتاليايي؛  2002ولاِ،  في -؛ جيلي2002، 41براي كاتالن؛ ديمپريو 2013وانرل وهمكاران، 
) نشان 2013مثال وانرل و همكاران ( طور  براي رومانيايي). به 2009مانوسكو و همكاران، 

هاي  بين تكية زيروبمي كانوني و غيركانوني در زباناند كه عامل اصلي تمايز آهنگي  داده
بر است: قلة تكية  به هجاي تكيه اسپانيايي، كاتالن و ايتاليايي (گويش جنوا) زمان وقوع قله نسبت

شود (اين  برِ كلمه ظاهر مي تكيه به هجاي خير نسبتأزيروبميِ غيركانوني، ديركرد داشته و با ت
ولي قلة تكية زيروبميِ كانوني، وقوع  ؛شده است) زنويسي با *L+›Hصورت  زيروبمي به ةتكي
بازنويسي شده  *L+Hصورت  برِ كلمه است (اين تكيه به هنگام دارد و منطبق بر هجاي تكيه به

ها مطابقت ندارد.  آمده براي ترادف در زبان فارسي با اين يافته دست است). نتايج به
است كه عامل اصلي تمايز بين تكية زيروبمي صراحت اشاره كرده  ) به2009تهراني ( سادات

ديگر دامنه يا سطح ارتفاع قلة  هسته از سوي سو و تكية زيروبمي هسته و پيش كانوني از يك
هاي ديگر  زيروبمي است و ترادف نقش مؤثري در تمايز بين گروه زيروبميِ كانوني و گروه

نواخت مرزي گروه زيروبمي است. بندي وقوع قلة زيربمي از نظر وي تنها تابع  ندارد. زمان
  -Lو نواخت مرزي گروه زيروبمي هسته و كانوني   -Hهسته  نواخت مرزي گروه زيروبمي پيش

ولي  ؛شودبر مي هسته باعث ديركرد قله نسبت به هجاي تكيه تكية پيش -Hاست. نواخت مرزي 
  وايي تأثيرگذار نيست.بندي وقوع قله با زنجيرة آ نواخت مرزي تكية هسته يا كانوني بر زمان
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مند براي كانونِ  اي معتبر و نظام ديرش نيز همانند دامنة زيروبمي و ترادف همبستهديرش: 
محدود يا تقابلي است. نقش مؤثر ديرش در تحقق آواييِ كانون در بسياري از مطالعات 

و فري و ) 2007( و همكاران 44اي، بامان ) براي كرُه1998( 43و لي 42 آزمايشگاهي ازجمله جون
براي ايتاليايي ) براي اسپانيايي، كاتالن 2013) براي آلماني و وانرل و همكاران (2008كوگلر (

يرش تنها راهكار آواييِ ممكن براي ها مانند تايلندي، د اثبات شده است. در برخي از زبان
 امنة). ديرش در زبان فارسي نيز در كنار د2007سازي يك سازه در جمله است (پان،  كانوني

زيروبمي يكي از عوامل اصلي تمايز يك سازة كانوني از غيركانوني در نظر گرفته شده است 
طور  ). به2012 اردلي و شو،  ؛ طاهري2012 زاده و همكاران، ؛ ابوالحسن2009 تهراني، (سادات

روي يك سازه باعث افزايش  ) نشان داده است كه وقوع كانون بر2009تهراني ( مثال، سادات
شود. وي گزارش كرده است كه ديرش عناصر  ايِ آن سازه مي دار ديرش عناصر زنجيرهمعنا

هسته و هسته به طور معناداري بيشتر  اي گروه زيروبميِ كانوني از گروه زيروبميِ پيش زنجيره
  معنادار وجود ندارد. هسته تفاوت  هاي زيروبميِ هسته و پيش ولي بين ديرش گروه ،است
  

    ييشگاهروش تحقيق: آزما  .3

نشان دسته جملة پيچيده يكي با ساخت نحوي بي آزمايشگاهي، منحني آهنگ دو ةمطالعدر يك 
نشان، بند موصولي در جايگاه و ديگري نشاندار را با يكديگر مقايسه كرديم. در جملات بي

ولي در جملات نشاندار، بند موصولي تحت تأثير فرايند  ؛قرار داشت هستة بنداصلي خود بعد از 
 10پايان جمله حركت كرده و بعد از فعل اصلي جمله قرار گرفته بود. تعداد  ازي بهپسايندس

نشان و نشاندار براي انجام آزمايش طراحي شدند. در هر پيچيده با دو خوانش نحوي بي ةجمل
كلمه متعلق به  2كلمه متعلق به بند پايه و  3محتوايي وجود داشت كه از اين تعداد  ةكلم 5جمله 

 ةگويند 10دهند.  هاي هدف تحقيق را نشان مياي از دادهنمونه 3و  2هاي  ند پيرو بودند. جملهب
ها را در شرايط آزمايشگاهي كنندگان آزمايش، دادهعنوان شركتزبان فارسي معيار به بومي

ها، دو پارامتر آهنگي دامنة زيروبمي و ترادف قله با زنجيرة توليد كردند. پس از ضبط داده
الف) و 3الف و 2نشان (هاي بند پايه و بند موصولي در جملات بيآوايي، در تمامي سازه

  گيري شدند. اندازه) ب3ب و 2( جملات حاوي بند موصولي پسايندشده
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)2(  
  اي ر [كه تازه انداخته بوديم] شكست. الف. اميد شيشه 
  اي ر شكست [كه تازه انداخته بوديم].ب. اميد شيشه  
)3 (  
  ف. امروز غذايي ر [كه پري خواسته] درست كردم.ال
   درست كردم [كه پري خواسته]. ب. امروز غذايي ر  
  

  تحليل آوايي .3- 1

گيري تغييرات  ) انجام شد. براي اندازه01/3/4افزار پرت (ويرايش  ها در نرم تحليل آوايي داده
گيري ترادف قله با  ي اندازهو برا F0دامنة زيروبمي، فاصلة (برحسب هرتز) بين دره و قلة 

در تمامي كلمات هدف  H قلةبر تا محل وقوع  زنجيرة آوايي، فاصلة زماني بين آغاز هجاي تكيه
با زنجيرة آوايي در تمامي كلمات هدف آزمايش  Lاست كه چون ترادف  گفتني( شدمحاسبه 
مقادير اين  ةبود، از محاسببودنِ كلمات، ثابت و تغييرناپذير  نظر از كانوني يا غيركانوني  صرف

). مشاهدات اوليه نشان داد كه الگوي كلي تغييرات آهنگي در شدنظر  پارامتر زماني صرف
جملات حاوي بند موصوليِ پسايندشده مشابه جملات حاوي كانون اطلاعي محدود يا تقابلي 

  است.
بالا) و معادل » (اي ر كه تازه انداخته بوديم شكست اميد شيشه«شبكة متني جملة  2شكل

(پايين) توليدشده » اي ر شكست كه تازه انداخته بوديم اميد شيشه«يعني را پسايندشدة آن 
ها و  ها شامل لاية منحني زيروبمي، لاية نواخت دهد. شبكه نشان مي، توسط يكي از گويندگان

ي دهد سازها نشان جمله را نشان مي شكل موج جملات هستند. در شكل بالا كه خوانش بي
  ، همگي حاوي تكية زيروبمي هستند. »شكست«و » اي ر شيشه«، »اميد«اصلي جمله يعني 
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(بالا) و خوانش پسايندشدة آن » اي ر كه تازه انداخته بوديم شكست اميد شيشه«شبكة متني جملة  :2شكل

  .PA (پايين) در گفتار گوينده» اي ر شكست كه تازه انداخته بوديم اميد شيشه«يعني 
Figure2: Text grid of the sentence “Omid broke the glass we had just installed” and 

its post-positioned counterpart, produced by Speaker PA.  
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) 2008؛ لد، 1980هاي زيروبمي مطابق با الگوي نزول منحني (پيرهامبرت،  سطح ارتفاع  قله
اي ر) و براي تكية زيروبمي  ، بيشتر از تكية زيروبمي دوم (شيشهبراي تكية زيروبمي اول (اميد)

دوم بيشتر از تكية زيروبمي سوم (شكست) است. بند موصولي كه ارزش اطلاعي كمتري 
هاي اصلي (بند پايه) دارد، فاقد تكية زيروبمي است. افزايش سطح فركانس پايه  به سازه نسبت

هسته) است كه  اين گروه زيروبمي غيرپاياني (پيش -Hحاصل نواخت  ،در انتهاي بند موصولي
اي  ملاحظه تكية زيروبميِ هستة بندموصولي، ديركرد قابل Hمؤيد عدم اتمام جمله است. قلة 

روي بخش انتهايي واكة دومِ بعد از  بر ʃeبرِ  به هجاي تكيه اي نسبت توجه داشته و با فاصلة قابل
  است. واقع شده  [o]بر، يعني واكه  هجاي تكيه

به  در جملة حاوي بند موصولي پسايندشده (شكل پايين)، تغييرات آهنگي مهمي نسبت
نشان روي داده است. هستة بند موصوليِ پسايندشده رفتار آهنگي يك سازة  خوانش بي

دهد. نواحي پيش از هسته و پس از هستة بند موصولي نيز الگويي  شده را نشان مي كانوني
انون و پس از كانون در جملات حاوي كانون اطلاعيِ محدود (يا تقابلي) همانند نواحي پيش از ك

طور  نشانِ جمله به به خوانش بي دارند. سطح ارتفاع قلة تكية زيروبميِ هستة بند موصولي نسبت
به  تكية زيروبميِ هستة بند موصولي نسبت Hاي افزايش يافته است. ترادف قلة  ملاحظه قابل

زيروبميِ هستة بند موصوليِ پسايندشده، در تكية  Hكمتري دارد:  نشان، ديركرد خوانش بي
 Hنشان (شكل بالا)، قلة  ولي در هستة بي بر است؛ منطبق بر بخش آغازي واكه بعد از هجاي تكيه

شده، دامنة كانوني ةهستعنوان سازة پيش از  به» اميد«در انتهاي اين واكه واقع شده است. 
ولي الگوي ترادف و سطح  دارد؛ نشانن سازه در خوانش بيبه همي زيروبمي كمتري نسبت

بند  ةنواحي پس از هست در دو جمله با يكديگر شباهت زيادي دارند.» اميد«ها براي  ارتفاع قله
موصوليِ پسايندشده دستخوش تغييرات مهمي شده است. هستة بند موصوليِ پسايندشده 

هاي  زيروبمي سازه ةزدايي يا حذف تكي تكيهكرده و باعث   شده عمل همانند يك سازة كانوني
پس از خود شده است. فلات ثابت پايين كه از انتهاي گروه زيروبميِ هستة بند موصولي تا 

در جملة حاوي بند موصوليِ  ،اين ترتيب شده مؤيد اين واقعيت است. به انتهاي منحني گسترده
وبميِ جمله، تكية زيروبمي هسته عنوان آخرين تكية زير پسايندشده، هستة بند موصولي، به

توان گفت كه الگوي كلي منحني آهنگ جملة حاوي بند  طور خلاصه مي است. بنابراين به
بالا) تابع رويداد طبيعي نزول منحني 2نشان ( پايين) خلاف جملة بي2موصولي پسايندشده (
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تر شده است.  دهاي گستر ملاحظه طور قابل روي هستة پسايندشده به نيست. دامنة زيروبمي بر
در تكية زيروبمي هستة بند پسايندشده با توجه به كاهش نسبي  Hو  Lهاي  فاصلة بين نواخت

تاحدي كمتر شده است. دامنة زيروبمي نواحي پس از هسته به شدت كاهش يافته   Hديركرد قلة
يروبمي شود. تكية ز كه در اين ناحيه اثري از وجود تكية زيروبمي مشاهده نمي طوري به ،است

نشان دارد. تمامي اين تغييرات مشابه پيش از هسته نيز، دامنة كمتري نسبت به خوانش بي
دهد. بنابراين  تغييراتي است كه در جملات حاوي كانون اطلاعيِ محدود يا تقابلي روي مي

لي از جايگاه اصلي به جايگاه پس وپايين با حركت بند موص 2توان استدلال كرد كه در شكل  مي
  فعل، هستة بند موصولي كانوني شده است. از

دهد.  كنندگان آزمايش نشان مي ديگر از شركت شبكة متني همين جملات را در توليد يكي  3شكل
 نزول منحني است. جمله تابع الگوي طبيعي ،نشان جمله در شكل بالا همانند مثال قبل خوانش بي

و » اي ر شيشه«، »اميد«يه، يعنيهاي اصلي بند پا حاوي سه تكية زيروبمي بر روي سازه
ها براي تكية زيروبمي آغازي (اميد) بيشترين و براي تكية  است كه سطح ارتفاع قله» شكست«

از بند  -Hزيروبمي پاياني (شكست) كمترين است. بند موصولي با نواخت مرزي (تكيه گروه) 
ايين همانند جملات پايه متمايز شده است. جملة حاوي بند موصوليِ پسايندشده در شكل پ

حاوي سازة كانوني شامل چند رويداد آهنگي مشخص است. اول آنكه دامنة نواختي تكية 
تر  اي گسترده توجه طور قابل نشانِ هسته به به خوانش بي زيروبميِ هستة بند موصولي نسبت

سبت پايين ن 3شده در شكل شده است. دوم آنكه ديركرد قلة هجا در هستة بند موصولي پسايند
اي كمتر شده است. سوم آنكه تكية  ملاحظه طور قابل بالا به 2نشان هسته در به خوانش بي 

نشان  به خوانش بي دامنة زيروبمي كمتري نسبت» اميد«زيروبمي سازة پيش از هسته يعني 
دارد. و بالاخره اينكه در نواحي پس از هستة بند موصوليِ پسايندشده اثري از حضور تكية 

  شود. شاهده نميزيروبمي م
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(بالا) و خوانش پسايندشدة » اي ر كه تازه انداخته بوديم شكست اميد شيشه«شبكة متني جملة  :3شكل
  .SI(پايين) در گفتار گوينده » اي ر شكست كه تازه انداخته بوديم اميد شيشه«آن يعني 

Figure2: Text grid of the sentence “Omid broke the glass we had just installed” 

and its post-positioned reading, produced by Speaker SI.  
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نشان جمله فاقد تكية زيروبمي است. اما  در اين خوانش خلاف خوانش بي» شكست«فعل 
نكتة جالب اين است كه زنجيرة آوايي پس از هستة بند موصولي پسايندشده (يعني زنجيرة 

خلاف مثال قبل، تماماً با نواخت ثابت پايين توليد نشده است. ») وديمشكست كه تازه انداخته ب«
بخشي از اين زنجيره، شامل فعل اصلي بند پايه، با نواخت ثابت بالا و بخش ديگر شامل كل 

رسد گويندة جمله  اند. به نظر مي زنجيرة آواييِ بند موصولي، با نواخت ثابت پايين توليد شده
اي ر)، ابتدا سطح ارتفاع قلة  بند موصوليِ پسايندشده (شيشهسازي هستة  براي كانوني

تكيةزيروبميِ اين سازه را تا حد زيادي افزايش داده و ترادف آن را با زنجيرة آوايي تنظيم 
شامل فاصلة بين هجاي وه زيروبميِ هستة بند موصولي را كرده است. سپس ناحية مرزيِ گر

توليد و اين نواخت را تا مرز  -H) با نواخت بالاي [o]ن واكه و پايان گروه (يعني پايا eʃبرِ  تكيه
كه منطبق بر پايان بند پايه است، گسترش داده است (گسترش اين » شكست«پاياني فعل اصليِ 

برِ  در بخش پاياني بند پايه، يعني فاصلة بين هجاي تكيه -Hنواخت مرزي باعث ايجاد يك فلات 
، شده است). وي سپس بقية جمله را، شامل زنجيرة »شكست«هستة بند موصولي و پايان فعلِ 

آواييِ بند موصولي، با نواخت ثابت پايين توليد كرده است. بنابراين با وجودي كه زنجيرة آوايي 
زدايي شده و فاقد  شدنِ اين سازه، تكيه پس از هستة بند موصوليِ پسايندشده به علت كانوني

رغم اينكه با نواخت بالا توليد شده،  علي» شكست«كه فعل تكية زيروبمي است (بايد توجه داشت 
آهنگي  ةشده شامل دو ناحي زدايي فاقد يك تغيير زيروبمي خيزان است)، ولي زنجيرة آواييِ تكيه

رسد گويندة جمله  متمايز، يكي با فلات ثابت بالا و ديگري با فلات ثابت پايين است. به نظر مي
جيرة آواييِ بند پايه (كه با تكية زيروبمي يا نواخت بالا توليد شده كار بين زن قصد داشته با اين 

  است) و بند موصولي (كه با نواخت ثابت پايين توليد شده است) تمايز ايجاد كند. 
توان گفت كه هر دو گوينده جملات حاوي بند موصوليِ پسايندشده را با  بندي مي در جمع

كنند. هستة بند موصوليِ پسايندشده در گفتار  توليد ميها نشانِ آن آهنگي متفاوت از معادل بي
الف) سطح ارتفاع قله يا دامنة زيروبمي هستة بند  :زيرا ؛هر دو گوينده، خوانش كانوني دارد

تر است؛  اي گسترده ملاحظه طور قابل نشانِ هسته به به خوانش بي موصوليِ پسايندشده نسبت
تر  نشان زودهنگام به هستة بي پسايندشده نسبتب) زمان وقوع قله در هستة بند موصوليِ 

هاي پس از هستة بند موصوليِ پسايندشده حذف شده است. با  است؛ ج) تكية زيروبميِ سازه
اين حال منحني زيروبمي جملات حاوي بند موصوليِ پسايندشده در گفتار اين دو گوينده از يك 
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زدايي از زنجيرة آواييِ پس از  اي تكيهنظر با يكديگر متفاوت است و آن اينكه گويندة اول بر
زدايي در جملات حاوي  كانون اطلاعي استفاده كرده  هستة بند موصولي از روش مرسوم تكيه

تر  هاي پس از هستة بند موصولي را با فلات ثابت پايين اين صورت كه وي تمامي سازه است. به
زنجيرة آوايي پس از هسته، بند پايه را زدايي از  اما گويندة دوم با وجود تكيه ؛توليد كرده است

  نواخت بالا و بند موصولي را با نواخت پايين توليد كرده است.
  

  نتايج آماري . 3- 2

  هاي زيروبمي جملات حاوي بند موصوليِ پسايندشده نشان داد كه بررسي منحني
زنجيرة آوايي  زدايي از براي تكيه بالاكنندگان به صورت اختياري از يكي از دو راهكار شركت
هاي هنجارشده (در  ترتيب منحنيبه 5و  4هاي  كنند. شكلموصولي استفاده مي هستة بندپس از 

نشان و جملات حاوي بند موصوليِ پسايندشده را در سطح تمامي  واحد زمان) جملات بي
 F0 ها حاصل محاسبة ميانگين مقاديرِ دهد. منحني ي آزمايش نشان مي ها كنندگان و دادهشركت

 ةدر پنج ناحية زماني مختلف در سطح جملات هستند. هر ناحية زماني متناظر با يك كلم
چين عمودي محتوايي است. نواحي زمانيِ مربوط به زنجيرة آواييِ بند موصولي با خط

شود در  هستة بند موصولي است. چنانكه مشاهده مي W2اند. در هر دو شكل،  مشخص شده
)، سازة پيش از هسته W2هاي بند پايه يعني هستة بند موصولي ( سازهنشان، تمامي  جملات بي

)W1) و فعل اصلي جمله (W5هاي بند موصولي، يعني  ) تكية زيروبمي خيزان دارند و سازه W3 و
W4  فاقد تغييرات زيروبمي خيزان هستند. مرز پاياني گروه زيروبميِ پايانيِ بند موصولي با

  م جمله است، مشخص شده است.كه مؤيد تداو -Hنواخت مرزي 
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ي  ها كنندگان و دادهنشان در سطح تمامي شركت هنجارشده (در واحد زمان) جملات بي  : منحني4شكل 

در نواحي زماني متناظر با كلمات محتوايي جملات است.  F0آزمايش. منحني، حاصل محاسبة ميانگين مقاديرِ 
  حضور دارند. W4و  W3دهد كه در آن دو كلمه را نشان مي هاي عمودي محدودة بند موصوليچينخط

Figure4: Normalized F0 contour of the unmarked utterances across all speakers. 
The contour was computed by taking the F0 means at areas corresponding to content 
words. Dashed lines indicate the boundaries of the relative clauses which included 

Word 3 and Word 4.  

  

  
  
هنجارشده (در واحد زمان) جملات حاوي بند موصوليِ پسايندشده در سطح تمامي   هايمنحني: 5شكل 
در نواحي زماني متناظر  F0ها، حاصل محاسبة ميانگين مقاديرِ ي آزمايش. منحني ها كنندگان و دادهشركت
دهد كه در آن، كلمات هاي عمودي محدودة بند موصولي را نشان ميچينت محتوايي هستند. خطبا كلما

W4  وW5 شده با دو آهنگ متفاوت توليد شده است:  حضور دارند. زنجيرة آوايي پس از هستة كانوني
ت بالا بر هاي پساكانوني؛ منحني خاكستري: نواخت ثابمنحني سياه: نواخت ثابت پايين بر روي تمام سازه

  هاي بند موصولي.روي كلمة سوم (فعل اصلي بند پايه) و نواخت ثابت پايين بر روي تمامي سازه
Figure5: Normalized F0 contour of the utterances with post-positioned relative 

clauses across all speakers. The contour was computed by taking the F0 means at 
areas corresponding to content words. Dashed lines indicate the boundaries of the 

relative clauses which included Word 4 and Word 5. The segmental string following 
the focalized head has two F0 realizations; Black line: Post-focal string is de-

accented; Gray line: A high pitch on Word 3 (the main verb) and low pitch on all the 
words in the relative clause.  
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شود.  در جملات حاوي بند موصولي پسايندشده دو منحني آهنگ متفاوت مشاهده مي
شده را به  كنندگاني است كه زنجيرة آوايي پس از هستة كانوني منحني پررنگ مربوط به شركت

كنندگاني مربوط  اند و منحني خاكستري به شركت طور كامل با نواخت ثابت پايين توليد كرده
هاي بند موصولي را با نواخت پايين  بند پايه را با نواخت بالا و سازهمي شود كه فعل اصلي 

) را در اين جملات به طور W2موصولي ( ةاند. هر دو گروه دامنة زيروبمي هست توليد كرده
نشان  اند و در مقابل سازة پيش از هسته را با دامنة كمتر از خوانش بي ملاحظه افزايش داده قابل

  اند.  توليد كرده
ها از آزمون آماري تحليل واريانس مكرر استفاده شده است. به  اي تحليل آماري دادهبر

برحسب هرتز) H و  Lزيروبمي (فاصله بين  ةو دامن C0 to Hهر يك از متغيرهاي وابسته  يازا
يك آزمون تحليل واريانس مكرر انجام شد كه در آن كانون (شامل سه سطح كانوني، 

عنوان متغير تصادفي عنوان متغير مستقل و گروه زيروبمي بهبه كانوني) كانوني و پس پيش
 ,C0 to H )F(1,9)= 79.32انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه اثر كانون بر مقادير پارامترهاي 

P<0.001( ةو دامن ) زيروبميF(1,9)= 641.9, P<0.001( كنندگان  معنادار است، يعني شركت
كانوني را در جملات حاوي بند موصولي پسايندشده نسبت  كانوني و پس نواحي كانوني، پيش

  كنند. نشان با الگوي ترادف و دامنه زيروبمي متفاوتي توليد مي ها در جملات بيبه معادل آن
  

  گيري نتيجه  .4

در يك آزمايش توليدي منحني آهنگ دو دسته جمله با ساخت نحوي پيچيده شامل يك بند پايه 
گر مقايسه كرديم. در يك دسته، بند موصولي در جايگاه اصلي و يك بند موصولي را با يكدي

نشان) و در دستة ديگر در پايان جمله بعد از فعل  خود (بعد از مفعول بند پايه) (خوانش بي
نشانِ جملات،  اصلي (خوانش پسايندشده) قرار داشت. نتايج نشان داد كه در خوانش بي

 ؛كنند يه، همگي تكية زيروبميِ خيزان دريافت ميهاي بند پا هاي اصلي جمله، يعني سازه سازه
ولي بند موصولي فاقد تغييرات زيروبمي خيزان است. براين اساس گسترة كانون در جملات 

دريافت تكية  گيرد. عدم هاي جمله به غير از بند موصولي را دربرمي نشان، تمامي سازه بي
ه اين سازه براي گوينده ارزش دهد ك زيروبمي خيزان توسط بند موصولي اساساً نشان مي

علاوه چون بند موصولي در اين جملات يك  هاي بند پايه دارد. به اطلاعي كمتري نسبت به سازه
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شود كه مؤيد تداوم  نشاندار مي -Hنواخت مرزي  سازة نحوي غيرپاياني است، انتهاي اين بند با
ساخت نواختي جملات حاوي  ةر) دربا2007هاي سادات تهراني ( جمله است. اين نتايج با يافته

) معتقد است كه بند 2007بند موصولي در زبان فارسي مطابقت ندارد. سادات تهراني (
هاي بند اصلي جمله تكية زيروبمي خيزان دريافت  موصولي در زبان فارسي همانند سازه

نواخت  هسته است كه در آن صورت بند موصولي با  كند. اين تكية زيروبمي يا يك تكية پيش مي
تكية زيروبمي هسته واقع  ،گيرد يابد و فعل اصلي جمله كه بعد از آن قرار مي تظاهر مي -Hمرزي 

 -Lشود و يا  يك تكية زيروبمي هسته است كه در آن صورت بند موصولي با نواخت مرزي  مي
. شود هاي بعد از خود (به طور خاص فعل اصلي جمله) مي زدايي سازه توليد شده و باعث تكيه

) ساخت نواختي جملات حاوي بند موصولي را به صورت زير نشان داده 2007سادات تهراني (
  است.

(4) a.     direct object AP    relative clause AP    verb AP   

                   L+H*H-                   L+H*H-              L+H*L-   L%          
verb AP       relative clause APt object AP    b.   direc                 

                   L+H*H-                   L+H*L-              (de-accented)   L% 

دهد كه بند موصولي  ) نشان مي2007سادات تهراني ( پژوهش هاي اين تحقيق خلاف يافته
ل زنجيرة آوايي بند موصولي اعم از هجاهاي فاقد هر اندازه تغيير زيروبمي برجسته است. ك

بر و بدون تكيه، به استثناي مرز پاياني اين سازه، به طور ثابت با مقادير حداقلي فركانس  تكيه
در طول زنجيرةآوايي  F0اين است كه آيا مقادير ثابت حداقليِ  اصليال ؤشوند. سپايه توليد مي

رويدادي قابل ت آهنگي اين سازة نحوي است يا بند موصولي، بازتاب يك رويداد واجي در ساخ
دهند  افتد. شواهد آوايي در اين تحقيق نشان مي بيني است كه در سطح تحقق آوايي اتفاق مي پيش

است و لذا  Lيافته يك نواخت پايينِ  در اين ناحيه صورت آوايي تحقق F0 كه مقادير ثابت پايين 
 *Lنواختي يد به صورت يك تكية زيروبميِ تكبند موصولي در ساخت نواختي زبان فارسي با

ترين كلمه در ساخت عروضي بند است، بازنويسي شود. اول برِ قويكه منطبق بر هجاي تكيه
محدودة زنجيرة آوايي بند موصولي در جملات در   F0دامنة  ةملاحظ آنكه كاهش يا فشردگي قابل

هاي آزمايش  كنندگان و داده امي شركتمند است كه در سطح تم رفتاري پايدار و نظام نشانبي
دهد. اين الگوي آهنگي در خوانش نشاندار جملات يعني جملات حاوي بند موصوليِ  روي مي

ها در  شود. از آنجا كه معيار اصلي شناسايي نواخت پسايندشده نيز به شكل منظم مشاهده مي
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)، 2008است (لد،  F0و حداكثري  يا نقاط حداقلي 45منحني زيروبمي گفتار، رفتار پايدار نقاط گذار
در محدودة زنجيرة آواييِ بند موصولي اساساً نشان  F0مند و باثبات مقادير حداقليِ  وقوع نظام

ناحية زماني مورد نظر آگاهي ناخودآگاه دارند و اين ناحيه را به زبانان نسبت دهد كه فارسي مي
دوم آنكه سطح ثابت مقادير  كنند. د ميتولي Lشناختي با نواخت پايين  برمبناي يك الگوي واج

وكار آهنگي در سطح تحقق  در زنجيرة آوايي بند موصولي براساس هيچ ساخت F0حداقلي 
عروضي، قواعدي با عنوان قواعد -خودواحد ةبيني نيست. در چارچوب نظري آوايي قابل پيش

زيروبمي يا تكيه گروه) هاي  تكيه H و Lهاي  وجود دارد كه اهداف نواختي (نواخت 46الحاق آوايي
كنند. گذار حاصل از اعمال قواعد  را در سطح تحقق آوايي به شيوة خطي به يكديگر متصل مي

برروي  Lنواختي به صورت يك گذار ثابت پايين (ناشي از گسترش نواخت  الحاق، يك گذار تك
برروي  H نواخت بدون نواخت مجاور)، گذار ثابت بالا يا فلات بالا (ناشي از گسترش  هجاهاي

بعد از آن) يا افتان (گذار بين  H و نواخت Lهجاهاي مجاور)، گذار خيزان (گذار بين يك نواخت 
بعد از آن) است. براي آنكه قواعد الحاق آوايي، فلات پايينِ زنجيره   Lو نواخت  Hيك نواخت 

بند موصولي  بيني كند، لازم است يك نواخت پايين در مجاورت آواييِ بند موصولي را پيش
هاي مجاور  كه چنين نيست. نواختبراي گسترش برروي اين ناحيه وجود داشته باشد، درحالي

 ةتكيه گروه بر روي هجا(هاي) پايانيِ هست -Hدر نواحي مرزيِ بند موصولي (يعني نواخت 
هاي بالا  هر دو نواخت سمت راست بند موصولي)  ةتكيه گروه واقع در لب -Hموصولي و نواخت 

رو امكان گسترش نواخت پايين، مطابق با قواعد الحاق وجود ندارد. سوم آنكه  هستند و از اين
حتي اگر فرض كنيم كه فلات پايينِ زنجيرة آواييِ بند موصولي در سطح تحقق آوايي قابل 

شويم كه ساخت نواختيِ اين سازة نحوي تنها شامل  رو مي با اين مشكل روبه ،بيني است پيش
شناسي و فاقد تكية زيروبمي است كه اين مسئله هم با مباني نظريِ واج -Hمرزيِ يك نواخت 

دهند كه  است. تمامي اين دلايل نشان ميآهنگ و هم با ساخت آهنگ زبان فارسي در تعارض 
يافته يك نواخت پايين  در محدودة زنجيرة آواييِ بند موصولي، صورت آواييِ تحقق F0فرورفتگي 

ساخت نواختي بند موصولي در زبان فارسي شامل يك تكيه  ،ين اساساست. برا Lيعني 
ترين كلمه در ساخت عروضي بند) و يك  بر قوي (برروي هجاي تكيه *Lزيروبمي با نواخت 

زيروبميِ بند  ةتكي L . بايد توجه داشت كه نواخت 47منطبق بر پايان بند است -Hنواخت مرزيِ 
نحوي نيست. مشاهدات اين  gسازودنِ ساخت اطلاعيِ اين ب زمينه  موصولي لزوماً ناشي از پيش

 
45

 Turning points  46
 Interpolation rules  47

كيه   ير هجاهاي ت يين سا ب نواخت پا گسترش نواخت بر و  ور خاص قاعده  (به ط وايي  لحاق آ واعد ا طريق ق وصولي از  بند م عروضيِ  در ساخت  كيه  كيه زيروبمي) حاصل مي *Lدون ت د. ت   شو
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شده قرار گيرد، با نواخت  كانوني gسازكه پس از تحقيق نشان داد كه اطلاع كهنه تنها در صورتي
هاي حاوي  زمينه همانند سازه پيش gكانوني، ساز gشود. در جايگاه پيش از ساز پايين توليد مي

به آن نسبت ةهرچند ميزان دامن ،كند ي خيزان دريافت ميزيروبم gكانون اطلاعي گسترده، تكي
بند موصولي بيش از آنكه ناشي از ساخت  *Lنشان كمتر است. بنابراين نواخت جملات بي

 نظر ازبه طور خاص اين واقعيت كه بند موصولي  -اطلاعي بند باشد، ناشي از ساخت نحوي آن
ايج تحقيق حاضر همچنين نشان داد كه نتاست.  -وابسته به بند پايه است ةنحوي يك ساز

هاي بنيادين  نشان تفاوت موصولي پسايندشده با جملات بيساخت آهنگي جملات حاوي بند 
ها اساساً به سبب آن است كه هستة بند موصولي پسايندشده رفتار آهنگي يك  دارد. اين تفاوت
موصوليِ پسايندشده نسبت  دهد؛ يعني دامنة زيروبميِ هستة بند شده را نشان مي سازة كانوني
شود. ترادف قلة زيروبميِ هستة بند  تر مي طور معناداري گسترده نشانِ هسته به به خوانش بي

هاي  كه تكيه شود؛ بالاخره اين مي تر نشان زودهنگام به هستة بيموصوليِ پسايندشده نسبت
نشان، جملات بي موصوليِ پسايندشده خلاف هستة بند موصولي در هستة بندزيروبمي پس از 

دهند كه پسايندسازي بند موصولي در  شود. تمامي اين رويدادهاي آهنگي نشان مي حذف مي
هاي زيروبمي بعد از هستة بند  شود. حذف تكيه شدنِ هستة بند منجر مي  زبان فارسي به كانوني

صولي هاي بعد از بند مو شود. برخي گويندگان، تمامي سازهموصولي به دو صورت انجام مي
كانون اطلاعيِ محدود، با نواخت ثابت پايين  هاي پساكانوني در جملات حاوي را همانند سازه

هاي بند پايه و بند موصولي  هاي زيروبميِ سازه كنند. بعضي ديگر با وجود حذف تكيه توليد مي
بند هاي  (هاي) بند پايه را با نواخت ثابت بالا و سازه آوايي پس از هسته، سازه ةدر زنجير

كنند. اين راهبرد توليديِ اخير باعث تمايز آهنگي بين  موصولي را با نواخت ثابت پايين توليد مي
  شود.زنجيرة آوايي بند پايه و بند موصولي مي

يك از اين دو ديدگاه نظري توان گفت كه هيچهاي تحقيق حاضر ميمطابق با يافته
به رفتار آهنگي جملات حاوي بند گرايي، تبيين كارآمدي نسبت عروضي و نقش-خودواحد

هاي پس از  كنند كه سازهبيني مي دهند. هر دو ديدگاه پيش دست نميموصوليِ پسايندشده به
شوند. چنانكه ديديم اين مسئله همواره صادق  شده با فلات ثابت پايين توليد مي هستة كانوني

د با گر متعلق به بند پايه باشلي را اهاي پس از هستة بند موصو نيست و برخي گويندگان، سازه
كنند. بنابراين رفتار آهنگي  پايين توليد مي د، با نواختالا و اگر متعلق به بند پيرو باشنواخت ب



  ...شناسي: تعامل نحو و واج                                                                                  و همكار وحيد صادقي  

 

 96

هاي اين دو ديدگاه در تعارض  بيني شده بند موصولي در زبان فارسي با پيش هستة كانوني
ار برخي گويندگان به صورت پساكانوني در گفت ةاين واقعيت كه ناحي ،است. از سوي ديگر

اساساً نشان  ،شود توالي يك فلات بالا و فلات پايين (و نه صرفاً يك فلات پايين) توليد مي
تنهايي و بدون نياز به سطح كند قادر نيست به ) ادعا مي2011دهد كه كانون خلاف آنچه شو ( مي

عروضي -د. ديدگاه خودواحدبيني كن سازي را پيش واجي آهنگ، تغييرات آهنگي ناشي از كانوني
هاي آهنگي است، توالي دو فلات بالا و پايين را در  نيز كه قائل به وجود ساخت واجي تقابل

عروضي و -يك از دو ديدگاه خودواحد. بنابراين هيچ48كندبيني نمي پساكانوني پيش ةناحي
فارسي كفايت  رفتار آهنگي جملات حاوي بند موصولي پسايندشده در زبان ةگرايي دربار نقش

  تبييني ندارند. 
آواييِ بند  ة) زنجير1دهد كه هاي پژوهش حاضر نشان ميبندي بايد گفت كه يافتهدر جمع

يك  ةيافت كه صورت آواييِ تحقق F0موصولي در زبان فارسي به صورت يك سطح ثابت حداقلي 
ند موصولي در زبان ) پسايندسازي ب2شود و است، توليد مي *Lزيروبمي با نواخت پايين  ةتكي

هاي شود به نحوي كه تكية زيروبمي سازهموصولي ميبند  ةشدن هست فارسي باعث كانوني
هاي  بيني پساكانوني به طور كامل حذف مي شود؛ ولي زنجيره آوايي پساكانوني، خلاف پيش

د، يابگرايي، لزوماً به صورت يكنواخت ثابت پايين تظاهر نميعروضي و نقش-نظرية خودواحد
  نواخت ثابت بالا و پايين ظاهر توالي يك ها به صورتبلكه گاه بسته به ماهيت نحوي سازه

  شود.    مي
  

  ها نوشت پي  .5
هاي فاعل، مسند، مفعول حركت كند كه نقش ايهاي اسميگروه درونتواند از بند موصولي مي .1

  كنند.صريح، متمم حرف اضافه و جزء اسمي فعل مركب را ايفا مي
2. D-structure 

3. S-structure 
4. Base generated analysis 
5. M. Baltin  

6. identifiable 

7. stylistic rule 
8. focal stress  

 
48

مرزي  براساس اين ديدگاه، سازه كانوني   واخت  وايي سازه كانوني ت توليد مي Lشده با ن اي زنجيره آ ته از ان تحقق آوايي  واخت در سطح  هشود كه اين ن ار ان پ پاي گسترده ميا  ار  د. گفت   شو
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9. Vallduvi 
10. autosegmental-metrical theory of intonation(AM theory) 
11. functional 
12. contrastive focus 
13. Speech prosody 

14. pitch accent 
15. pitch range raising or expansion of the focused word 

16. pitch range compression 
17. boundary tones 
18. Phonetic representation 
19. Xu 

20. On-focus 

21. Pre-focus 

22. Post-focus 

23. Ladd 

24. Vanrell 
25. Pierrehumbert 
26. Beckman 

27. Liberman 
28. Gussenhoven 

نشان است كه براساس آن هرقدر از  نزول منحني رويدادي طبيعي در منحني آهنگ جملات بي .29
تر  هاي زيروبمي پايين سطح ارتفاع قلة تكيه ،تر شويمگفتار به انتهاي آن نزديك ابتداي يك پاره

 آيد. مي

30. Féry 
31. Kügler 

32. Manolescu 
33. catalan 
34. Smiljanic 
35. Wang 

36. deaccentuation 

37. compression 
38. Borràs-Comes 

39. de la Mota 
40. Estebas 
41. D’Imperio 
42. Jun 
43. Lee 

44. Baumann  
45. Turning points 

46. Interpolation rules 
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بر و بدون تكيه در ساخت عروضيِ بند موصولي از طريق قواعد  نواخت پايين ساير هجاهاي تكيه .47
  شود. تكيه زيروبمي) حاصل مي *Lگسترش نواخت  ةالحاق آوايي (به طور خاص قاعد

شود كه اين نواخت در سطح  توليد مي Lشده با نواخت مرزي  يدگاه، سازة كانونيبراساس اين د .48
  شود. گفتار گسترده ميتحقق آوايي از انتهاي زنجيرة آوايي سازة كانوني تا پايان پاره

  

  منابع .6

س  .شناسيزبان». نظام آهنگ زبان فارسي). «1381خان (جناسلامي، محرم و محمود بي •
  .62-36صص  .2ش  .17

». اي در ساخت گفتماني زبان فارسيمعرفي و نقد كتاب مطالعه). «1390دبيرمقدم، محمد ( •
  .260 -256. صص 7. ش دستورجان آر. رابرتز. 

هفتمين همايش ». پسايندسازي در زبان فارسي). «1386مهند، محمد و ندا موسوي (راسخ •

  ي.ئطباطبا دانشگاه علامه تهران: .شناسي زبان
بررسي نحوي بندهاي موصولي در زبان فارسي: فرايند ). «1394( محمودي، سولماز •

 .269 - 244. صص 3.  ش 6 . دجستارهاي زباني، »حركت
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